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چکیده:

عکاسی را می توان به عنوان یک رسانه و واسطه هنری، نوعی نظام بازنمایی دانست که 
همانند زبان، توان خلق، ارائه و القای معانی و مفاهیم متعدد پیرامون اشــیا، اشخاص 
و موضوعــات مختلف جهان بیرونی را به اشــکال و با کیفیت های متفــاوت از عادی، 
گزارشی تا شاعرانه و هنری دارد. از این نظر، این پرسش ها مطرح می شوند: به واسطه 
چه عواملی یک عکس، ماهیت و کیفیت هنری به خود می گیرد؟ عوامل موثر در خلق 
عکس هنری کدامند؟ در راستای پرسش های مطرح شده، هدف از نگارش این مقاله، 
بررسی عوامل موثر در خلق عکسِ هنری بر اساس برخی از عوامل اصلی سبک ساز در 

حوزه زبان شناســی یعنی نگرش خاص، گزینش و عدول از هنجار اســت. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است و اطلاعات از 
منابع کتاب خانه ای جمع آوری شده است. از منظر رویکرد این پژوهش، می توان اظهار داشــت عکسِ هنری حاصل نگرش خاص عکاس 
به موضوع، استفاده سنجیده از امکانات و ظرفیت های متعدد گزینشی عکاســی و عدول از هنجارها و قواعد رایج عکس گرفتن است؛ که 
موجب می شــود عکاس، بتواند به جای ثبت عادی و بازنمایی معمول محیــط پیرامون، از عادی ترین موضوعات، آشــنایی زدایی کرده و 
عکس هایی بدیع، برانگیزاننده و ماندگار خلق نماید و این امکان را برای مخاطب، فراهم ســازد که نســبت به موضوع ارائه شده، ادراکی نو 

داشته باشد و پیرامون آن تامل و تفکر نماید.
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مقدمه
عکاســی به عنوان یک رســانه و واســطه هنری، نوعی نظام 
بازنمایی اســت که مانند زبان، توان خلق، ارائه و القای معانی 
و مفاهیم متعدد پیرامون اشیا، اشــخاص، وقایع و حتی یک 
صحنه خاص را به اشــکال گوناگون و با کیفیت های متفاوت 
دارد. به بیان دیگر، همان طور که انســان به کمک امکانات و 
ظرفیت های نهفته در زبان می اندیشــد، با دیگــران ارتباط 
برقرار می کند و بــه کلام خویش، کارکردهــا و کیفیت های 
متفاوت عادی، خبری و شاعرانه می دهد، عکاس نیز با توجه 
به هدف و نیتش و به میزان تبحر، دانش، بینش و خلاقیتش 
می تواند با بهره گرفتن از امکانــات و قابلیت های فنی و بیانی 
عکاســی به اثر خویش، کارکردها و کیفیت هــای متفاوت از 
بازنمایانه، اســتنادی، ارتباطی تا زیبایی شناســانه، شاعرانه 
و هنری ببخشــد. از این جنبه این پرسش ها مطرح می شود 
که به واســطه چه عواملی یــک عکس از ماهیــت و کیفیت 
هنری برخوردار می گردد؟ عوامل موثر در خلق عکس هنری 
کدامند؟ تفاوت عکس هنری با ســایر عکس ها چیست؟ در 
راستای پرسش های مطرح شده، هدف این پژوهش، بررسی 
عوامل موثر در خلق عکسِ هنری1، بر اســاس عوامل اصلی 
سبک ساز در حوزه زبان شناسی، یعنی نگرش خاص، گزینش 
و عدول از هنجار اســت. بدین منظور، ازآن جاکه هر رسانه ای 
دارای یک ســری خصوصیات منحصربه فرد و شناخته شده 
است و فهم هر رسانه هنری در گرو شــناخت ماهیت اصلی 
و ظرفیت ها و قیدوبندهای آن اســت، ابتدا، شالوده و ساختار 
اصلی عکاسی تبیین خواهد شد؛ تا دریابیم رسانه عکاسی بر 
چه پایه ای استوار است و از چه عناصر، خصوصیات، کارکردها 
و قابلیت هایی برخوردار اســت. سپس، به شناسایی و تحلیل 
عکسِ هنری بر مبنای ســه عامل سبک ســاز مطرح شده در 
حوزه زبان شناســی، یعنی نگرش خاص، گزینش و عدول از 
هنجار مبادرت می ورزیم.2 اگرچه تحــولات مداوم در عرصه 
هنر، ارائه تعریفی دقیق، جامع  و مانع برای آثار هنری را سخت 
نموده است و عکاسی، تا به امروز، دچار تغییرات زیادی شده 
است و در تاریخ این رسانه، شــاخه ها و گرایش های متفاوتی 
با قواعد و معیارهای گوناگون رشــد کرده است و از دیگر سو، 
عکاسی هنری3 گستره وسیعی دارد و تعاریف متعددی برای 
آن در منابــع مختلف آمده اســت)رحیمی رهبر و خدادادی 
مترجم زاده، 1395: 65(؛ بااین حــال، با توجه به وجود برخی 

مفاهیم مشــترک میان هنر و ادبیــات و تاثیرپذیری هنر از 
نظریه و نقد ادبی، می توان با بهره گیری از مباحث زبان شناسی 
و عوامل و معیارهای پذیرفته شــده ای که زبان شناسان برای 
تعیین و تشــخیص زبان ادبی از زبان عادی ارائه کرده اند، به 
شناسایی عکس های هنری مبادرت ورزید.4 از این طریق، از 
یک سو، مطالعات بینارشــته ای میان ادبیات و زبان شناسی با 
عکاسی گسترش می یابد که کمبود آن احساس می شود و از 
دیگر ســو، ابزاری نظری برای کاوش در انواع عکس ها فراهم 
می گردد که به گسترش مفاهیم مربوط به تجزیه  و تحلیل و 
نقد عکس کمک می نماید و چهارچوبی نظری و کاربردی نیز 
برای عکاسان فراهم می گردد. هم چنین، با توجه به این که به 
نظر می رسد آگاهی کافی در زمینه تعاریف و مصادیق عکاسی 
خلاق و هنری در جامعه عکاســی ایران وجود ندارد)همان، 
61(؛ از این دســت پژوهش ها، می توان در سامان بخشــی به 

تاریخ عکاسی هنری در ایران استفاده کرد.

روش پژوهش
روش ایــن پژوهش، توصیفــی، تحلیلی و تطبیقی اســت و 
اطلاعات از منابع کتاب خانه ای جمع آوری شــده است. روند 
پژوهش بدین صورت اســت که ابتدا، ساختار و شالوده اصلی 
رسانه عکاســی توصیف و تبیین شده اســت؛ سپس، عوامل 
اصلی سبک ساز حوزه زبان شــرح داده شده و با کنش عکاس 

و ویژگی های عکس تطبیق داده شده است. 

پیشینه پژوهش
ازجمله کتاب هایی کــه به بحث عوامل سبک ســاز در زبان 
و ادبیات پرداخته اند و برای پیشــبرد این پژوهش راهگشــا 
بودند، می توان به کتاب »کلیات سبک شناســی« از سیروس 
شمیســا)1372(، اشاره کرد که نویســنده، سه عامل مهم و 
بنیادین سبک ســاز در زبان و ادبیات را شامل نگرش خاص، 
گزینش و عدول از هنجار دانســته و شرح داده است. محمود 
فتوحی)1390( نیــز در کتاب »سبک شناســی، نظریه ها، 
رویکردهــا و روش ها«، به شــش عنصر بنیادین در ســبک 
پرداخته که گزینش از زبــان، فرا هنجاری )عــدول از زبان 
معیار( را نیز در برمی گیرد. هم چنین، کورش صفوی)1383( 
در کتاب »از زبان شناســی به ادبیات«، بحث هنجار گریزی 
در زبان را ذیل برجسته ســازی زبان مطرح کــرده و انواع آن 
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را تبیین نموده اســت. در مورد عکاســی و عکس هنری نیز 
سارکوفسکی)2007( در کتاب »چشم عکاسی«، با تاکید بر 
مفهوم رسانه، ویژگی و خصلت های ویژه عکاسی را برمی شمرد 
و مفهوم هنــر در عکاســی را محصول جزییــات و تکه ها و 
زوایای دید نامتعــارف و جلوه های جدید می داند. ســوزان 
ســونتاگ)2005( نیز در کتاب »درباره عکاسی«، عکاسی را 
رسانه ای مانند زبان می داند که از درون آن، انواع آثار از گفتار 
عادی و روزمره تا علمی، زیبایی شناســی و هنری را می توان 
بیرون کشــید. هم چنین، اســتیو ادواردز)1393( در کتاب 
»عکاسی«، سخن گفتن از هنر و عکاســی را دشوار می داند 
و ســنت های عکاســی هنری را در قالب کلــی گرایش های 
ذهنی گرایــی و عینی گرایی و ترفندهایــی چون محونمایی 
و دقت و وضوح شرح داده اســت. گراهام کلارک)1395( نیز 
در کتاب »عکــس«، عکس را محصول کار عــکاس و بازتاب 
دیدگاهی می داند که می تواند زبان شناسانه نیز باشد و عکاسی 
هنری را تاکید بر قابلیت این رســانه برای بیان چیزی ورای 
ظاهر سطحی اشیا می داند. در همین راستا، تری برت)1379( 
در کتاب »نقد عکس«، در دســته بندی عکس ها، عکس های 
هنری را در دســته عکس هایــی قرار می دهد کــه معمولا 
نشــان دهنده چیزهای زیبا هســتند که به اعتقاد عکاسان 
ارزش و شایستگی تامل و اندیشه گری زیباشناسانه دارند. از 
جنبه ای دیگر، دومینیک مــک آریو لوپس)1395( در کتاب 
»چهار هنر عکاسی«، از جنبه فلسفی از امکان عکس به مثابه 
هنر دفاع می کند و جنبه های هنری عکاســی را با مباحثی 
چون بازنمایی، نیت، کنش و وساطت و گزینش گری عکاس 
و ویژگی های فرمی عکس شــرح می دهد. درمجموع، اگرچه 
عکاســی هنری و عکس هنری، همــواره، از زوایای مختلف 
مورد توجه صاحب نظران بوده است، اما تاکنون، به این مساله 
از رویکرد عوامل سبک ســاز در حوزه زبان و ادبیات پرداخته 

نشده است. 

 شالوده و ساختار رسانۀ عکاسی
اگرچه عکاســی دارای شــاخه های گوناگــون و کاربردهای 
متعددی اســت؛ ولی مانند هــر رســانه ای دارای عناصر و 
اجزایی عمومی و مشترک اســت و از یک سری خصوصیات 
و قابلیت هــای ذاتی و کلی برخــوردار اســت. ازآن جاکه، به 
قول گامبریچ،5 فهم هنر، در گرو آشــنایی بــا قید و بندهای 

تحمیل شده این رســانه است)اســکروتون، 1394: 21( و از 
دیگر سو، همان طور که برای تشــخیص زبان ادبی، ابتدا، باید 
زبان عادی و معیار را -که به عنوان زیربنا و شــکل اولیه زبان 
ادبی عمل می نماید- شناخت؛ برای تشخیص عکسِ هنری 
نیز بایستی نســبت به عناصر و اجزای اصلی عکاسی و انواع 

کارکردهای رایج آن آگاهی داشت.
 در میان تعاریف و نظریه هــای متفاوتی که پیرامون عکس و 
عکاسی بیان شده است، به نظر می رسد سارکوفسکی، توصیف 
و تبیین نسبتا جامع و کاملی از عمل عکاسانه و عناصر و اجزای 
دخیل در آن ارائه کرده است. او پنج جز اصلی و مهم عکاسی 
را این گونه برمی شمرد: خود شی- عکاسی با واقعیت سر و کار 
دارد؛ جزییات- عکاسی وابسته به امور مسلم و چیزهای واقعی 
اســت؛ قاب- عکس نتیجه گزینش کردن است نه انگاشت؛ 
زمان- عکس محصول زمان اســت و از قطعه زمان هایی جدا 
و ناپیوسته ساخته شده است؛ دیدگاه ویژه و مسلط- عکس، 
 (Szarkowski,چشم اندازهای جدیدی از جهان ارائه می کند
(7-2007:1. بر این اساس، کنش عکاسی را می توان این گونه 

بیان کرد، عکاس پس از طــی فرایند انتخاب موضوع، تعیین 
هدف و تامل و تفکر در مورد جوانــب کار خویش، با آغاز کار 
عکاســی، به طور اجتناب ناپذیــری با عناصر، اشــیا، چیزها 
و پدیده های جهان واقعی ســر و کار پیدا می کند. نقطه آغاز 
کنش عکاسی، گزینش گری عکاس با قاب بندی بر روی ابژه ها 
و پدیده های جهان بیرونی است؛ عکاس از درون قاب دوربین 
می بیند، می یابد، برمی گزیند، ســامان می دهد و درنهایت، 
ثبتی به وجود می آورد که یک  لحظــه منحصربه فرد از زمان 
را از یک زاویه دید مشخص نشــان می دهد. در واقع، »عکس 
تااندازه ای، بازتاب نقطــه ای منحصربه فــرد از زمان و مکان 
اســت«)کلارک، 1395: 255(. از این طریق، چشــم اندازی 
جدید از ابژه هــا و موضوعات جهان بیرونــی در معرض دید 
دیگران قرار می گیــرد. به هرتقدیــر، اصلی ترین و مهم ترین 
دارایی و بضاعت عکاسی را می توان شامل عوامل بیرونی، یعنی 
اشیا، موضوعات، وقایع و رویدادهای دنیای بیرونی و امکانات 
درونی، مانند قــاب و لحظه یا زمان عکس برداری دانســت؛ 
که عکاس، می تواند بنــا به هدفش و با توجــه به ظرفیت ها 
و قابلیت های دوربین و بــه کمک نرم افزارهای ویرایشــی، 
عکس هایی باکیفیت ها و کارکردهــای متفاوت خلق نماید. 
به طورکلی، عکس می تواند حالت ثبت، بازنمایی، بازخوانی و 
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یا بازآفرینی به خود بگیرد و کارکرد خبری، گزارشی، مستند، 
هنری و ... داشــته باشد و از دیگر ســو، بیانگر اندیشه و حس 
خاص عکاس و یا انگیزه های زیباشناسانه او باشد. به بیان دیگر، 
با توجه به فراگیری فناوری عکاسی و تنوع کاربردهای آن در 
عرصه های مختلف از علم تا سرگرمی و هنر، عکاسی نیز مانند 
زبان در اشکال، قالب ها و نقش های گوناگونی به کار گرفته شده 
است. ازاین رو، همان طور که از دل زبان، می توان گفتار علمی، 
گزارش ادبی، نامه عاشقانه، لیست خرید و متون ادبی بیرون 
کشــید، از دل عکاســی نیز می توان عکس گذرنامه، عکس 
مربوط به وضعیت هوا، عکس پاریس آتــژه6 و عکسِ هنری 
یافت(Sontag, 2005: 116) . در این میان، همان طور که متن 
هنری، گونه ای خاص و متمایز از متن و زبان عادی اســت که 
به وسیله کاربست ظرفیت های زبان و گسترش توانمندی های 
آن توســط هنرمندان به وجود می آید؛ می توان انتظار داشت 
عکسِ هنری نیز از عکس های معمولی بــا کارکردهای رایج 
)گزارشی، ثبت وقایع، اسنادی و اطلاع رسانی( متمایز باشد. 
به بیان دیگر، عکاســی هنری را می توان یک شــکل و نوعی 
از عکاسی دانســت که حاصل کنش هنریِ عکاس است و در 
آن، هرکدام از خصوصیات اصلی و بنیادینی که برشــمردیم، 
توســط عکاس به گونه ای خــاص و متفاوت بــه کار گرفته 
می شود؛ و همان طور که شــاعر، برای بیان مفاهیم موردنظر 
خود به گســترش ظرفیت های زبانی روی مــی آورد، عکاس 
نیز قابلیت های بیانی بالقوه رسانه خویش را بسط و گسترش 

می دهد.

عوامل موثر در خلق عکسِ هنری
نگرش خاص

با توجه به این کــه بین ذهن و زبان رابطه مســتقیمی وجود 
دارد، ذهنیت و افکار انسان به رغم میل او هم که باشد در طرز 
بیانش جلوه می کند)زرین کوب،1361: 724(. زبان رایج میان 
قشرهای مختلف مردم بیانگر همین مساله و بازتابی از افکار و 
علایق و شیوه زندگی آن هاست. ازاین رو، برخی زبان شناسان 
اولین عامل سبک ســاز در زبان و تولید متــن ادبی را نگرش 
خاص نامیده اند؛ زیرا هر شیوه نگرشی به نحوی در جامه  زبانی 
مخصوصی جلوه گر می شود)شمیسا، 1372: 15-16(. در این 
میان، برخلاف زبان عادی که خنثی، تکراری و آشــنا به نظر 
می رسد و توســط عموم مردم برای امور روزمره به کار گرفته 

می شود، زبان ادبی شیوه خاص دیدن و اندیشیدن هنرمند را 
به موضوعات و مفاهیم مختلف بازمی تاباند که به طرزی خاص 
و به شکلی نو و تاثیرگذار و متمایز از زبان عادی بیان می شود؛ 
مانند نمونه های زیر که دقت در انتخــاب واژه ها و نحوه  بیان، 

مبین اختلاف در نگرش شاعران به یک موضوع است.
پر از برف شد کوهسار سیاه

همی لشکر از شاه بیند گناه7 )فردوسی، بی تا: 1398(.
چو کوه سپیدش سر از برف روی

دوان آبش از برف پیری به روی)سعدی، 1385: 431(.
نه این برف را دیگر سر باز ایستادن نیست

برفی که بر ابروی و به موی ما می نشیند)شاملو، 1363: 196(.
به همیــن ترتیــب در کلیت موضــوع، عکس نیــز بازتاب 
چشــم، شــهود، هوش و نــوع نگــرش عکاس بــه جهان 
است)سارکوفســکی، 1393: 152(. عــکاس بــه کمــک 
مجموعه ای از امکانات و ظرفیت های فنی و بیانی عکاســی 
از انتخاب ســوژه و قاب گذاری تا ویرایش عکــس، می تواند 
تصاویری خلق نماید که بیانگر اندیشــه و نگرش او پیرامون 
موضوعات مختلف باشــد. اگرچه دوربین هیچ تفاوتی میان 
چیزها نمی بیند، اما عــکاس، منفعلانه، بی هدف و بدون نیت 
عکــس نمی گیرد)اســکروتون، 1394 :141(. ما با عکس به 
بخشــی از جهان می نگریم، بخشی که بر اســاس نگرش و 
ذهنیت عکاس انتخاب شده اســت. بدین سان، به مانند متن 
ادبی، عکسِ هنــری نیز زاده نگرش خاص عکاس اســت که 
لزوما، می باید در قالب و کیفیتی متمایز از قالب های متعارف 
عکاسی ارائه گردد. عکاس نیز مانند سایر هنرمندان با تولید 
اثر، میان دنیای درونی و ذهنی خویــش با دنیای بیرونی پل 
می زند. به همان شــکلی که شــاعر به جهان دیگرگونه نگاه 
می کند و در مورد اشــیا، پدیده هــا و رویدادهــا دیگرگونه 
می اندیشــد و برای بیان نظرگاه خویش از به کارگیری زبان 
عادی اجتناب می کنــد و به انواع شــگردها و صناعات ادبی 
متوسل می شــود، عکاس نیز در مقام هنرمند و صاحب ایده 
از به کارگیری دوربین در شــکل متعارف و بــرای مصارف و 
کارکردهای عادی چون ثبت، گزارش و اطلاع رســانی فراتر 

می رود.
از دیگر ســو، هر شــاعری برای بیان نگــرش خاص خویش 
در رابطه با اشــیا و چیزها، به دنبال زبان جدید و ویژه و وضع 
اصطلاحات و ترکیب های جدید است. او به توسعه قابلیت های 
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زبانی و وضع اصطلاحات و واژه هــا و ترکیب های جدید روی 
می آورد و به انواع صناعات ادبی مانند تشبیه، استعاره، نماد و 
سمبل متوسل می شود تا دیدگاه خویش را در جامه ای جدید 

و به طرزی مناسب و متفاوت تجسم بخشد:
غروب پر زده از کوه)سپهری،1390: 146(.

طیاره  طلایی خورشــید دوری زد و نشست)نادر پور، 1382: 
.)67

چو خورشید گشت از جهان ناپدید
شب تیره بر دشت لشکر کشید)فردوسی، بی تا :1682(.

در واقع، شاعری که فکر تازه دارد، کلمات تازه و تلفیقات تازه 
هم دارد و هر کس به اندازه فکر خود کلمه دارد و در پی کلمه 
می گردد)یوشــیج، 1397: 109-110(. از ایــن جنبه، اگر 
عکاسی هنری را به مثابه حدیث نفس بنگریم)ادواردز، 1393: 
50(، عکاس بــر مبنای نگرش خاص خویــش به موضوعات 
گوناگون و بنا به اقتضائات و الزامات شاخه ای که در آن عکاسی 

می کند، به دنبال توســعه ظرفیت های بیانی عکاسی، یعنی 
استفاده خلاقانه و جدید از قابلیت های فنی و بیانی آن از نحوه  
قاب گذاری تا زاویه  دیــد و لنز انتخابی و ترکیب بندی عناصر 
تصویری تا انتخاب های ویرایشی )شامل کنتراست کم یا زیاد، 
اشــباع، وایت بالانس و حذف عناصر زائد و ناخواسته( است. 
بدین شکل عکاس، می تواند چیزهای معمولی را مهم بنمایاند. 
رخدادی عادی را به رخدادی ناآشــنا و جذاب تبدیل کند و 

اندیشه ای را به ما منتقل کند)لوپس، 1395: 142(.
در این زمینــه، می توان به بازتاب نگرش خاص برســون8 در 
عکس هایش اشــاره کرد. از دید برســون، »عکس گرفتن به 
معنای یافتن ســاختار جهان، فرو رفتن در لــذت ناب فرم و 
آشکار ساختن این مساله اســت که در این بی نظمی، نظمی 

برقــرار اســت«(Sontag, 2005: 78). هم چنیــن، از نظر او 
عکاسی کشــف و تشــخیص هم زمان اهمیت رویدادی در 
کسری از ثانیه و همین طور کشــف اهمیت ساختمان دقیق 
فرم هاست)لاینز، 1388: 94(. بر اســاس چنین نگرشی، در 
برخی عکس های برسون با ترکیب های دل نشین و لحظه ای 
از اتفاقــات و رویدادهــای معمولی خیابان روبرو می شــویم 
که توسط او قاب بندی شــده اند. به طوری که، می توان گفت 
»عکس های کارتیه برســون بیش تر به لحاظ زیبایی شــان 
توسط عکاسان دیگر ســتوده می شــوند. آن ها دارای جذبه 
تعادل و تناسب، شگفتی، ســادگی و ایجاز، کشش و ظرافت 
بصری اند«)سارکوفسکی، 1393: 194()تصویر1، 5 و 9(.                                                                              
اما عکاس دیگری چون یوجین اســمیت،9 عکاسی را رسانه 
قدرتمندی برای بیان حالات می دانســت و هدف اصلی اش 
اســتفاده از عکاســی به عنوان ابــزار ادبی و به طــور ویژه، 
داستان های حماسی بود)جی و هورن، 1388: 59(. بر مبنای 

این نگرش، برخی عکس های اسمیت افشاگرانه اند و از قدرت و 
تاثیرگذاری بالایی برخوردارند و فراتر از شاخه عکاسی مستند 
عمل می نمایند؛ زیرا علی رغم گذشــت زمان و جدا شدن از 
زمینه  موضوعی و تاریخی- اجتماعی شــان هنوز تاثیرگذار 
و برانگیزاننــده و تامل برانگیزند و سرشــار از معانی ضمنی 
هســتند و مفاهیمی کلی پیرامون وضعیت انسان و انسانیت 
القا می نمایند. مانند عکس شــماره 2، که از مرگ یک انسان 
معمولی، تصویری نمادین خلق کرده که مرگ انسانی بزرگ 
و مقدس را تداعی می کند. از دیگر سو، در کلام شاعران، اشیا 
و چیزهای معمولی، معنای تازه و متمایز از معنای قراردادی و 
متعارف به خود می گیرند؛ به همین شکل، می توان گفت اشیا، 
چیزها و رخدادها در قالب عکــسِ هنری نیز معانی تازه ای به 

تصویر 2. یوجین اسمیت، مرگ پدر خانواده، دهکده اسپانیایی) ماخذ: لاینز، 1388: تصویر 1.کارتیه برسون، فرانسه، 1932) ماخذ: بلاف، 1375: 57(.
.)114



بررسی عوامل موثر در خلق عکس هنری146

خود می گیرند و یا بازمی نمایانند. به بیان دیگر، همان طور که 
هنر مدعی است هیچ چیز پیش پاافتاده نیست)ادامز، 1388: 
13(؛ و شــاعران نیز از چیزهای پیش پاافتاده و با اســتفاده از 
واژه های معمول و رایج، مفاهیم بلند می ســازند. عکاس هم 
می تواند از عناصر و اشیای پیش پاافتاده، عکس هایی با مفهوم 
بگیرد و یک شــی یا واقعیت عادی را به شی و واقعیتی مهم و 
دیدنی تبدیل کند. به طور مثال در عکس شماره 3، یک شی 
معمولی به شیئی عجیب، غریب و قابل تامل تبدیل شده است. 
همان گونه که شاعر از واژه ها آشــنایی زدایی می کند و آن ها 
را غریب، غیرمعمول، جذاب و مبهم و تامل برانگیز می سازد، 
در این عکس نیز عکاس بــا اســتفاده از ظرفیت های بیانی 
عکاسی)کادر بســته و نورپردازی( از یک شی پیش پاافتاده 
مربوط به حــوزه خوراکی ها -که در زندگــی معمول چندان 
توجهی را برنمی انگیزاند- آشنایی زدایی کرده و به شیئی مبهم 
و غریب، مثلًا شبیه پیکر انسان، تبدیل نموده که مخاطب را 
تحریک و ترغیب می کند؛ تا بدان توجه کرده و آن را به شکلی 

نو درک کرده و تعبیر و تفسیر نماید.
عکس برف و در گاراژ از ماینور وایت10 نیز بیانگر همین مساله 
است)تصویر 4(. ماینور وایت معتقد بود »دیدن« و »یافتن« 
فعالیتی انسانی است که به خلاقیت انسانی مربوط می شود و 
»انسان دید« یا »انسان یافت« همان قدر بیانگر خلاقیت است 

که »انسان ســاخت«)لاینز، 1388: 126(. بر مبنای چنین 
نگرشی اســت که عکاس از یک در گاراژ، که برف بر روی آن 
نشسته است، تصویری زیبا، جذاب و تامل برانگیز خلق کرده 
است که معانی ضمنی متعددی را )معنای مرتبط با صلیب( 
به ذهن متبــادر می کند و ما را اســتنباط و گمانه زنی دعوت 

می نماید.
بنابراین، همان طور که انتظار داریم، هنرمند چیز تازه و اصیلی 
بر ما آشــکار گرداند)رید، 1379: 16(؛ و آن چه ادب می نامیم 
شیوه ای ســنجیده و هنری در بازنمود اندیشه است)کزازی، 
1373: 9(؛ در عکاســی هنری نیز، ابژه ها و موضوعات دنیای 
بیرونــی به گونه ای نو، خــلاق و جذاب بازنمایی می شــوند. 
به طوری که، عکس از یک تصویر به مثابه رونوشت فراتر رفته 
و ما را قادر به دیدن چیزی و تمرکز بــر پدیداری می کند که 
بدون آن نمی دیدیم، تامل نمی کردیم و برانگیخته نمی شدیم. 
به بیان دیگر، در عکسِ هنری بر قابلیت این رســانه برای بیان 
مفهومــی ورای ظاهر ســطحی چیزها و موضوعــات تاکید 
می شــود که درنتیجه  نگرش خاص عکاس به دنیای درونی 
و بیرونی، اشــیا، رویدادها و شــخصیت ها حاصل شده است. 
او به واســطه  نگرش خاص خویــش، معمولی ترین چیزها را 
به اشــیایی قابل تامل تبدیل می کند و از پیش پاافتاده ترین 
و کم اهمیت ترین چیزها، معانی و مفاهیم جدید می ســازد 
و یا وقایع و رویدادهای مهم را به طرزی شایســته، تاثیرگذار، 
برانگیزاننده و ماندگار منعکس می نماید و به مانند شــاعران، 
آثاری خلق می نمایند که مانــدگار و آموزنده اند و حتی برای 
آموزش مســایل زیبایی شناســی و هنری عکاسی، می توان 
به آن ها ارجاع نمود. هم چنین، به همان شــکل که شاعران 
با سروده های خویش از پیکر و پوســته  زبان فراتر می روند و 
از کاربرد متعارف و رایج آن فاصله می گیرند و سخن خویش 
را با ترفندهای زبانی می آرایند و دیــدگاه متفاوت خویش را 
نســبت به موضوعات مختلف بیان می کنند و از این رهگذر، 
مخاطب را به درنگ واداشــته و برمی انگیزاننــد؛ در عکسِ 
هنری نیز عکاس به مدد نگرش خاص خویش و مجموعه ای 
از نوآوری هــا در زمینه  گزینــش موضوع تا انتخــاب قاب و 
ویرایش عکس، می تواند از کارکردهای معمول عکس به مثابه 
سند و گزارشگری و ســرگرمی فراتر رود و به گونه ای جذاب، 
تاثیرگــذار و برانگیزاننده به اظهارنظــر پیرامون موضوعات 
بپردازد و مخاطــب را غرق دنیای عکس خویش ســازد و به 

  تصویر 3. ادوارد وستون، فلفل شماره 30، 1930) ماخذ: سارکوفسکی، 1393: 154(.   
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تفکر وادارد. اگر »پیام ادب، تنها ســر را نمی آموزد، دل را نیز 
برمی افروزد«)همان: 17(؛ عکسِ هنری نیز چنین تاثیری دارد 
و می تواند از اشیای عادی و پیش پاافتاده تصاویری خلق نماید 
که قوای فکری، احساسی و بصری مخاطب را برانگیزاند و او را 

به شعف درآورد. 

گزینش
گزینش یکی از عوامل مهم سازنده سبک در هر زبانی است که 
به معنای انتخاب یک شــیوه از میان شیوه های مختلف برای 
بیان یک مفهوم است. هنرمندان برای بیان یک معنی واحد، 
تعابیر مختلف دارند و از واژه ها و عبارات گوناگون اســتفاده 
می کنند که بیانگر سبک آن هاست)شمیسا، 1372: 23(. در 
حیطه زبان، بررسی نوع گزینش و ترجیح یک گزینه نسبت 
به دیگری از سویی به رمزگشــایی متن کمک می نماید و از 
سوی دیگر، آشــکارکننده نگرش، اعتقاد و علایق نویسنده یا 
گوینده و کیفیت زبانش است؛ مانند این جملات که کلمات 

گزینش شده، از ذهنیت و احساس گوینده حکایت می کنند:
فلانی مُرد.
درگذشت.

به ملکوت اعلی پیوست.
دار فانی را وداع گفت.

ازاین رو، در زبان و متن ادبــی و هنری با گزینش های خاص و 
جدید روبه رو می شویم که از زبان عادی متفاوت، با معنی تر، 

زیباتر و موثرترند. مثلا شاعر در شرح دلدادگی و عشق به جای 
بیان صریح و ساده  دوستت دارم، چنین می سراید:

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال و مقال عالمی می کشم از برای تو)حافظ،1390: 448(.

یا این گونه: 
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

 ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی)سعدی، 1385: 525(.
 به هرروی، همانند حیطه زبان و ادب، هنر نیز همواره، مستلزم 
انتخاب یا گزینش اســت)رید، 1379: 104(. به عبارت دیگر، 
آثار هنری، به خصوص آثار شاخص، واجد فردیت و استقلال 
فرمی و بیانی هســتند که از دیده  گزینش گر هنرمند نشات 
گرفته اند. از این جنبه، با توجــه به خصوصیت منحصربه فرد 
عکاسی در ثبت و بازنمایی جهان، کنش عکاسانه را می توان 
کنشــی متاثر از نگرش و مبتنی بر دیدن، یافتن و برگزیدن 
دانست. »چراکه چشم عکاس، انتخاب می کند، کنار می زند، 
ســازمان می دهد، تمیز قایل می شــود، ارتبــاط می دهد، 
طبقه بندی می کند، تحلیل می کند، می سازد، هنگام ساختن 
و پرداختن فقط مثــل آینه عمل نمی کند«)بــرت، 1379: 
52-53(. در این میــان، در عکسِ هنری به مانند متن ادبی با 
گزینش های به جــا، آگاهانه، خلاقانه روبه رو می شــویم. اگر 
شاعر با گزینش های به جا و ســنجیده واژه ها، ترکیب آن ها و 
استفاده از انواع صنایع، به کلام خویش سرشت ادبی و هنری 
می بخشد؛ عکاس نیز به مدد مجموعه ای از امکانات گزینشی 
عکاسی شامل انتخاب موضوع، قاب )عمودی یا افقی(، زاویه 
دید)بالا یا پایین(، نوع لنز)نرمال، واید و تله( و دیافراگم باز یا 
بسته، چگونگی ویرایش عکس)کنتراســت کم یا زیاد، وایت 
بالانس و...( می تواند گزینش گری نماید و عکسی هنری خلق 

کند.
در عکس شــماره 5، عکاس با حذف بخشی از واقعیت)مادر( 
از یک ســو، بر نگاه خیره کودک و دســت های مــادر که او را 
احاطه کرده اند، تاکید نموده و از دیگر سو، رابطه ای معنادار و 
تاثیرگذار میان آن ها و چرخ گاری برقرار کرده است و واقعیتی 
نو آفریده است که باید تفسیر و تعبیر شود؛ مانند این تفسیر: 
رابطه  چرخ گاری با اســب، از یک نظر، هم چون رابطه  مادر با 
فرزندش اســت. مادر فرزندش را نگهداری می کند، اگر آب و 
نانی بیابد طفل را سیر می کند و طفل مهر و عاطفه می افشاند 
و مادرش را جان می دهد تا بر پای بایســتد و روزگار بگذراند. 

  تصویر 4. برف و در گاراژ، ماینور وایت، نیویورک، 1960)ماخذ: کریم مسیحی، 1389: 
.)132
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اسب گاری را نگه می دارد تا زمین نیافتد و بودنش کارا باشد؛ 
تا به کناری گذاشته نشود و گاری وجود اسب را مفید می کند 
برای صاحبش که روشــن اســت صاحب آن مادر و فرزندش 

نیستند)کریم مسیحی، 1389: 114(.
همان طور که نویسندگان و شــاعران برخلاف مردم عادی از 
امکانات دم دستی و رایج زبانی اســتفاده نمی کنند و به جای 
آن به گزینش واژها دســت می زنند و توانمندی های زبان را 
بسط و گسترش می دهند و به ابداع و خلاقیت در ظرفیت های 
بالقوه زبان می پردازنــد و از این طریق، متــون ادبی را خلق 
می نمایند؛ عکسِ هنری نیز نشان دهنده آن است که عکاس، 
در اســتفاده از ظرفیت ها و امکانات فنی و بیانی عکاســی، با 
گزینشــی آگاهانه و هدفمند، ابداع و خلاقیــت به خرج داده 
است و از دریچه  دوربین خود، جلوه ای متفاوت و بدیع از دنیای 
بیرونی و عناصرش به تصویر کشیده است. در این زمینه، حتی 
عنصری به ظاهر ساده یعنی قاب و زاویه دید، نقش مهمی در 
تولید عکس دارد. مانند عکس شماره 6، که عکاس، به واسطه  
قاب بسته و ثبت ســوژه در لحظه ای خاص، تصویری دقیق و 
ساخته  و پرداخته، خلق کرده است. عکس از کارکرد معمول 
و مستند گونه فراتر رفته و به اثری ماندگار تبدیل شده است 
و آن را در زمینه  تصاویر کهن مــادر و کودک)مریم مقدس و 
کودک( قرار داده است. دیدن عکســی دیگر از همین سوژه 
که بیش تر کارکرد گزارشــی و مســتند از وضعیت زندگی 
مادر و فرزندانش دارد، کیفیت هنــری این عکس را بیش تر 
آشکار می ســازد)تصویر 7(. به هر صورت، حتی اگر عکس را 
انعکاســی بدانیم از واقعیتی که در زمان ثابت و متوقف شده 

تصویر 5.کارتیه برسون، هند)ماخذ: لاینز، 1388: 97(. 

تصویر 6. دورتیا لانگ، مادر مهاجر، 1936) ماخذ: سارکوفسکی، 1393: 24(. 

تصویر 7. دورتیا لانگ، مادر مهاجر، 1936)ماخذ: همان(.
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اســت)ادواردز، 1393: 134(؛ آنچه این انعــکاس را به مثابه 
تصویر می نمایاند و می تواند به آن کیفیــت هنری بدهد، در 
وهله اول قاب اســت. قاب مرزی اســت که یک واقعیت را از 
محیط جدا کرده و بدان هویت جدید می بخشــد. هم چنین، 
ازآن جاکــه، محورهای عمــودی و افقــی در بازنمایی های 
تصویری، ابعاد و نقشی خنثی ندارند)چندلر، 1387 :138(؛ 
قاب عمودی یا افقی، زاویه باز یا بســته یک عکس، هر کدام 
کیفیت و دلالت  مختص خود را ایجــاد می کنند و عکاس با 
انتخاب هر کدام می تواند به عکس خویش کارکرد و کیفیت 
متفاوتی ببخشــد و به تولید عکسِ هنری نائل گردد؛ مانند 
عکس شــماره8، که با انتخاب زاویه ای خاص)قرارگیری بوق 
با سر شخص( و قاب بندی جســورانه و برش بخشی از عناصر 
دنیای واقعی، عکسی آفریده که حس بصری و زیبایی شناسانه 

مخاطب را تحریک می نماید.  
از دیگر ســو، اگر متن ادبــی با گزینش و ترکیــب واژه هایی 
-که ظاهرا، هیچ ارتباطی با هم ندارند- ســاخته می شــود؛ 
عکسِ هنری نیز از گزینش و ترکیب برخی عناصر و اشــیا و 
رویدادهای بی ربط تولید می شود؛ مانند عکس شماره 8، که     تصویر 8. رابرت فرانگ، تظاهرات خیابانی، 1956)ماخذ: مقیم نژاد، 1393: 245(. 

    .)Szarkowski, 2007:138 :تصویر 9.کارتیه برسون، مادرید، 1933 )ماخذ 
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»مجموعــه ای از مولفه های بی ربط در درســت ترین لحظه 
ممکن در کنار هم جمع شده و هندســه ای تصویری را خلق 
می کنند که هم زمان عجیب شــوخ و معمایی اســت. گویی 
مرد مرکز کادر در طول صحنه شــناور اســت. همین امکان 
بالقوه ای را در اختیار عکس قرار می دهد تا زنده و درعین حال 
سورئال باشد«)کلارک، 1395: 319(. هم چنین، همان طور 
که قرارگیری واژه های گزینش شــده در کنار یک دیگر باعث 
می شود، یک شعر، بســی از واژه ها و الفاظ فراتر رود و معانی 
متعددی را بیان کند)شمیســا،1370: 18(؛ در عکسِ هنری 
نیز عناصری از جهان واقعی جدا می شــوند و در قاب عکس 
با هم ترکیب می شــوند و بدین شــکل بیانگر معانی جدید و 
نمادین و مفاهیم کلــی می گردند که کنجــکاوی مخاطب 
را تحریــک می کند، عواطف و احساســاتش را برمی انگیزاند 
و یا او را به نگاهــی نو به پدیده های روزمــره دعوت می کند. 
به عبارت دیگر، اگر زبــان ادب را نمایش گــر درهم ریختگی 
ســازمان یافته گفتار متداول بدانیم)ایگلتون، 1372: 6(، در 
عکسِ هنری نیــز با ترکیب بندی های غیرمعمــول و زوایای 

جدید و غیرمتعارف روبه رو می شویم)تصاویر 1، 5 ، 8 و 9(.

عدول از هنجار
معمولا، در هر زبانی برای بیان یک محتوا، صورت و گونه های 
زبانــی مختلفی وجود دارد کــه از میان آن ها یکــی رایج تر، 
فراگیرتر و شناخته شده تر است)فتوحی،1390: 40(. به این 

صورت یا گونه، زبان معیار یا هنجار زبان می گویند. از این نظر، 
زبان شناسان، یکی از عوامل سبک ســاز را انحراف و خروج از 
هنجارهای عــادی زبــان می دانند)شمیســا، 1372: 32(. 
به بیان دیگر، زبان معمول و رایج -کــه برای مکالمات روزمره 
استفاده می شود- زبان نرم، معیار یا خودکار دانسته می شود. 
»فرآیند خودکاری زبان در اصل به کارگیری عناصر زبان است؛ 
به گونه ای که به  قصد بیان موضوعــی به کار رود، بدون این که 
شــیوه  بیان جلب نظر کند و مورد توجه قرار گیرد«)صفوی، 
1383: 34(؛ اما زبان ادبی، خروج و عــدول از زبان هنجار یا 
خودکار است؛ مانند شــعر که از طریق هنجارشکنی از زبان 
منطقی و عــادی به وجود می آید)شــفیعی کدکنی، 1368: 
241(؛ شــاعر با برهم زدن هنجارهای زبان، متنی می آفریند 
-که در مقایســه با زبان عادی و معمول، متمایز و به اصطلاح 
برجسته سازی شده اســت- که باعث جلب توجه خوانندگان 
می شود. مثلا شاعر در بیان عشق، این چنین کلام خویش را 

برجسته ساخته است:
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد     دل رمیده ما را انیس و 

مونس شد)حافظ، 1390: 201(.
شاعران، با ترفندهای مختلف زبانی ســعی می کنند از زبان 
خودکار فاصله بگیرنــد و حتی از ســبک های رایج ادبی نیز 
اجتناب نمایند و از این طریق، آثــاری بدیع و تازه بیافرینند. 
آنان برای بیان جهان درون و بیرون خویــش از قراردادهای 
متعارف زبان استفاده نمی کنند و کلمات را در معنای دیگری 
بکار می برند: من نمازم را وقتی می خوانم که باد اذانش را گفته 
باشد سر گلدسته ســرو )ســپهری،1390: 58(. هم چنین، 
زبان کاربردی برای ارتباط به کار مــی رود، اما زبان ادبی هیچ 
کاربردی ندارد و صرفاً باعث می شــود ما با دیدی متفاوت به 
امور بنگریم، از دیگر سو، در نقش ادبی، مدلول از مصداق دورتر 

می شود و نقش ارجاعی رنگ می بازد )صفوی، 1383: 34(.
 عکاس نیز می تواند از قراردادهای متعارف عکاسی در گزینش 
موضوع و ترکیب بنــدی تا ویرایش عکس عــدول نماید و از 
کارکردهای معمول عکس)ارجاعی، گزارشی، استنادی( فراتر 
رود و با زیرپاگذاشتن هدفمند و آگاهانه قواعد متداول و گذر 
از شگردهای تکراری، از سوژه های خویش تصویری جدید و 
متفاوت ارائه نماید و بدین شکل، از اشیای متعارف و معمولی 
آشــنایی زدایی کند و به عکس خویش کیفیــت و کارکردی 
متمایز و هنــری ببخشــد. از این جنبه، عــکاس در عکس 

     تصویر 10. الکساندر رودچنکو، پیشاهنگ با شیپور،1930
)ماخذ: کلارک، 1395: 291(. 
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شماره3، به هنجار گریزی دســت زده است. عکاس به واسطه 
قاب بســته و به خصوص نورپردازی، فلفــل را از معنای رایج 
به عنوان یک خوراکی جدا نمــوده و به آن هویتی جدید)مثلًا 
شبیه پیکر انسان( بخشیده اســت؛ بنابراین، اگر هنر با ایجاد 
اشکال غریب و با افزودن بر دشــواری و زمان فرایند ادراک از 
اشیا، آشنایی زدایی می کند)مکاریک، 1393: 13(؛ و اگر متن 
ادبی، عادت شکن، آشنا زدا و درنتیجه، درنگ آفرین و تاویلی 
اســت و انتقال پیام و ادراک معنا با تاخیر صورت می پذیرد؛ 
عکسِ هنری نیز این امکان را به مخاطب می دهد تا از یک شیِ 

عادی، ادراک، تجربه و خوانشی نو و متفاوت داشته باشد.
از دیگر خصوصیات زبان ادبی این است که شاعر خود را مقید 
به قواعد زبان خودکار نمی داند و در محور جانشینی دست به 

انتخاب می زند و بدین شکل اثر خود را برجسته می کند: »آن 
روز هم که دست های تو ویران می شدند باد می آمد«)فرخزاد، 
1357: 112(. شــاعر یک خبر غیرمتعارف را بیان می کند. 
»کبوتر می وزد بــر روی هر بام پرســتو می چکد از ســقف 
خانه«)امین پور،1390 :362(. شــاعر به جای بــاد و باران از 

کبوتر و پرستو استفاده کرده است.
بدین ســان، عکاس نیز با اســتفاده از ظرفیت های گزینشی 
و ویرایــش عکــس، امــکان برجسته ســازی دارد. اگر در 

     تصویر 11. آندره کرتس، مودُن، 1928 )ماخذ: همان(.

زبان ادب شــاهد درهم ریختگی ســنجیده گفتــار متداول 
هســتیم)ایگلتون، 1372: 6(، در عکسِ هنــری نیز چنین 
امری با قاب گــذاری، زاویه و لنــز انتخابــی، ترکیب بندی 
غیرمعمــول و اعمال تغییرات مربوط بــه ویرایش عکس رخ 
می دهد؛ که مخاطب، مانند مخاطب متــن ادبی با عناصری 
ناآشنا، غیرمعمول و برجســته روبه رو می شود؛ مانند عکس 
پیشاهنگ با شــیپور که عکاس، به واسطه  زاویه  غیرمعمول و 
قاب و ترکیب بندی خاص به هنجارگریزی دســت زده است؛ 
به طوری که حالت سوژه به دلیل زاویه  تحریف شده، برجسته 
شده است. پرسپکتیو اشیا، به همان اندازه غیرمعمول، افراطی 
و چالش برانگیز اســت. اعوجاج زاویه  دید، بــه معنا و رویکرد 
افراطی این عکس می افزاید)کلارک، 1395: 291(. عکاس از 
یک سوژه معمولی، عکسی جذاب و مبهم آفریده است)تصویر 

             .)10
در هنر گنگی و ابهام غالبا، مطلوب انگاشته می شود)ادواردز، 
1393: 161(؛ و از دیگر نتایج هنجارگریــزی در زبان ادبی، 
آفرینش ابهام است. ابهام، به عنوان یکی از جنبه های اساسی 
و لازم زبان ادبی نیز هست و به عنوان بخشی از تجهیزات زبانی 
است که می توان برای پیشبرد، تعمیق یا غنی کردن معنا آن 
را گسترش داد)هاوکس، 1377: 90(. برخلاف زبان عادی و 
کاربردی -که ضرورتا باید شفاف و روشن باشد- سخن ادبی 
آشنا زدا، عادت شکن و مبهم است. از این نظر، عکسِ هنری 
نیز با ابهام ســروکار دارد و تامل برانگیز اســت. اشیا و عناصر 
در دنیای عکسِ هنری دیگرگونه انــد؛ آن ها از معنای اصلی و 

تصویر 12. ریچارد اودون، پسر و درخت، ایتالیا، 1947)ماخذ: کو، 1379: 326(.
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متعارف خود فاصله گرفته و معانی دیگری را به ذهن متبادر 
می کنند و یا در هم نشینی با ســایر عناصر، ابهام می آفرینند. 
عکس شماره 11، از هم نشینی عناصر به ظاهر آشنا و معمول 
در یک  لحظه  خاص ساخته شده که فضای غریب، شاعرانه و 

معماگونه بازمی نمایاند و سرشار از معانی ضمنی است. 
به طورکلی، دلالت در عکسِ هنری صریح نیســت؛ بنابراین، 
به مانند متن هنری در عکسِ هنری نیز صدق و کذب مطرح 
نیست. همان طور که درســتی و نادرستی جملات را در متن 
ادبی از طریق مطابقت با واقع نمی توان سنجید؛ عناصر جهان 
واقعی در فضای عکس استحاله می یابند و به جای معنای سر 
راست و روشن، ما را به گمانه زنی، اســتنباط و خیال پردازی 
وامی دارند؛ زیرا عکاس به جای ثبت و روایت ســر راست یک 
واقعیت، درصــدد انعکاس دنیای درونی و بیان تفســیر خود 
پیرامون موضوع اســت. بدین منظور، عکاس همچون شاعر، 
می تواند به اغراق روی آورد که یکی دیگر از روش های هنجار 
گریزی است. در ســنت مطالعات ادبی و کتاب های بلاغت از 
واقعیت گریزی تحت عنــوان »اغراق«، »غلــو« و »مبالغه« 
صحبت به میان آمده اســت و آن را توصیفی دانســته اند که 
مبنی بر افراط و تاکید باشــد. به همین دلیل، شــاعر در بند 
واقعیت نیســت و با بزرگ نمایی، ســعی می کند تا مدلول از 
بار عاطفی قوی تر نســبت به مصداق برخوردار شود)صفوی، 

1383: 158-159(؛ مانند:
با روی تو ماه آسمان را

امکان برابری ندیدم)سعدی، 1385: 503(.
کــوره خورشــید هــم، چــون کــوره  گــرم چــراغ من 

نمی سوزد)یوشیج، 1389: 24(.
عکاس نیز می تواند از ثبت و توصیف عادی و بازنمایی صریح 
و ســاده  وقایع و رویدادها فراتر رود و به بیانی همراه با تاکید، 
اغراق و بزرگ نمایی دســت یابــد و بر جنبه هــای بصری و 
محتوایی عکــس بیفزاید)تصاویــر 3 ، 5 ، 8 و 10(. در عکس 
شماره 12 عکاس، آگاهانه عناصر تصویر را)پسر و درخت را( 
به وسیله  نور بیش تر دادن به فیلم و محو کردن، دگرگون کرده 
و جلوه ای غیرمتعارف و غیرمعمول داده است و از این طریق 
با آشــنایی زدایی از عناصر تصویر، بر جلــوه بصری و معنایی 
عکس افزوده و فضایی رویاگونه و شــاعرانه خلق نموده است. 
پایان ســخن این که، با توجه به مطالب و نمونه های تصویری 
ارائه شده، می توان اظهار داشت عکسِ هنری، گونه ای خاص از 

عکس است که زاده نگرش ویژه عکاس به چیزها و پدیده های 
مختلف اســت و به واســطه گزینش گری خاص او و عدول از 

هنجارها و قواعد متعارف عکاسی حاصل می شود.
                                                                              

نتیجه  گیری
عکاســی به مثابه یک رســانه و واســطه هنری، نوعی نظام 
بازنمایی اســت که به مانند زبــان، توان خلق، ارائــه و القای 
معانی و مفاهیم مختلف پیرامون اشــیا، اشخاص، رویدادها و 
موضوعات گوناگون جهان را به اشکال و کیفیت های متفاوت از 
عادی، خبری، گزارشی، استنادی تا زیبایی شناسانه، شاعرانه 
و هنری دارد. در این مقاله، به هدف بررســی عوامل موثر در 
خلق عکسِ هنری، ابتدا، شــالوده و ساختار عکاسی و عناصر 
دخیل در کنش عکاســانه بیان گردید. ســپس، به بررسی 
و تحلیل و تطبیق برخی از عناصر اصلی سبک ســاز در حوزه 
زبان شناســی، یعنی نگرش خاص، گزینش و عدول از هنجار 
در زمینه  عکاســی پرداختیم. اگرچه برای برخی اصطلاحات 
هنری، نمی تــوان تعریفی قطعــی ارائه کــرد؛ بااین حال، از 
منظر رویکرد این پژوهش و با توجه به مباحث مطرح شــده، 
می توان اظهار داشــت، عکسِ هنری گونه ای خاص از عکس 
اســت که حاصل کنش هنری عکاس، یعنــی به کارگیری 
خلاقانــه و هدفمند ظرفیت هــا و قابلیت هــای بالقوه بیانی 
عکاسی است که گستره وســیعی از عکاسی را در برمی گیرد. 
همان طور که زبان ادبی گونه ای از کاربرد غیرمعمول، ویژه و 
غیرکاربردی زبان است، عکسِ هنری نیز از کاربردهای رایج 
و متعارف عکاسی فراتر می رود که از انتخاب موضوع تا سامان 
بخشــی و روش خاص بیانی را در برمی گیرد و به خلق اثری 
تامل برانگیز منجر می شود. به بیان دیگر، عکسِ هنری حاصل 
نگرش خاص و متفاوت عکاس به موضوعات مختلف و استفاده 
ســنجیده و به جا از امکانات و ظرفیت های متعدد گزینشی 
عکاسی، مانند انتخاب موضوع، قاب)عمودی یا افقی(، زاویه 
دید)بالا یا پایین(، نوع لنز )نرمال، وایــد و تله( و دیافراگم باز 
یا بسته، چگونگی ویرایش عکس)کنتراست کم یا زیاد، وایت 
بالانس و...( و عدول از هنجارهــا و قواعد رایج عکس گرفتن 
است که موجب می شود، عکاس در مقام هنرمند، بنا به تبحر، 
دانش، نگرش و خلاقیتش به جای بازنمایی معمول و عادی از 
محیط پیرامون، از عادی ترین موضوعات آشنایی زدایی کند 
و عکس هایی خلق نماید که هم چون متــن ادبی تاثیرگذار، 
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پی نوشت 
1.  Artistic Photo.

  اگرچه عکس ها دارای کارکرد و کیفیت های متفاوتی هستند و شاید نتوان مرز قاطعی میان عکس هنری با سایر عکس ها قایل شد، اما می توان از مفهوم . 2
عنصر غالب مورد نظر یاکوبسن که برای ویژگی اصلی آثار هنری و انواع کارکردهای زبان قایل شده است، برای تمایز عکس هنری از سایر عکس ها سود جست. 
یاکوبسون عنصر غالب را به عنوان عنصر کانونی یک اثر هنری -که سایر عناصر را زیر فرمان دارد- تعیین می بخشد و تغییر می دهد، تعریف می کند)سلدن و 

ویدوسون، 1378: 30(.
3.   Artistic Photography.

  اگرچه تعاریف و اظهارنظرهای مختلفی پیرامون سبک و عوامل سبک ساز در زبان شناسی ارائه شده است، بااین حال، همه یا قریب به اکثر نظریه ها پیرامون عوامل . 4
سبک ساز زبان را می توان تحت عنوان سه عامل اصلی زیر طبقه بندی کرد: نگرش خاص، گزینش و عدول از هنجار )شمیسا، 1372: 15(.

5.   Gombrich. 
6.   Atget.

  مراد از کوهسار سیاه، موی سر و مراد از لشکر، اعضای بدن و مراد از شاه، سر است)شمیسا، 1393: 19(.. 7
8.   Bresson.
9.   Eujene Smith.
10.    Minor White.
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The Study of the Effective Factors in Creating 
an Artistic Photo 

 Abstract:
As an art medium, photography is a representation system that, just like 
language, is capable of creating, presenting, and inducing several concepts 
concerning objects, peoples, events and even a special scene in various 
forms and in different qualities. In other words, human beings think through 
the latent capacities of language and use it with different functions such as 
typical dialogue, statement as well as artistic and poetic language. Likewise, 
a photographer, taking into account his/her goal and intention and the lev-
el of proficiency, knowledge, insight and creativity, can utilize technical and 
expressive facilities of photography. This way s/he gives to his/her work var-
ious qualities and functions ranging from representing, documenting, com-
municating, aesthetic, poetic, artistic and reporting.
Here the questions arise that what factors give an artistic nature and quality 
to a photo and what are the factors affecting the artistic photo? In order to 
answer these questions, this article aims to elaborate upon the factors influ-
encing the production of artistic photo based on some major style-making 
factors in the field of linguistics that is: a particular attitude, selection and 
avoiding normality. As every medium has a set of unique and recognized 
features and understanding any art medium depends on understanding 
its main nature, capacities and constraints, the research first discusses the 
main basis and framework of photography to understand on which founda-
tion the medium of photography depends and enjoys what elements, characteristics, functions and capabilities. 
Then, the study continues with carrying out the analysis of artistic photos based on three main style-making factors of liter-
ature and language, that is, a particular attitude, selection and avoiding normality was. This research has been conducted 
employing descriptive-analytical and comparative method of research and data has been collected through desk study of 
library resources. 
This way, first a platform would be created to help develop exploratory studies of literature and linguistics with photography, 
which seems to be lacking. Moreover, a theoretical tool will be devised for exploring a variety of images that help expand the 
concepts of analyzing and criticizing the photo and provide a theoretical and practical framework for photographers. Also, 
given that there seems to be insufficient awareness of the definitions and examples of creative and artistic photography in 
the Iranian photography community, conducting research on this concept might be helpful in developing the history of artis-
tic photography in Iran. 
Although there is no precise definition for some artistic expressions, but given the above issues it can be argued that artistic 
photo is special type of photography that is obtained from artistic action of a photographer, that is, creative and purposeful 
use of capacities and potential expressive capacities of photography. In other words, photography enjoys technical capabil-
ities and potential expressive capacities to create artistic photo that include choosing a subject, selected frame (vertical or 
horizontal), angle of view (up or down), type of lens (normal, medium to telephoto) and the selected diaphragm (open or 
closed) and how a photo is edited (low or high contrast, white balance, color kelvin, frame work, shutter, time, …). 
Artistic photo is result of a particular attitude of a photographer towards different subjects and the way of using facilities, 
capacities in selection and avoiding norms and rules in taking a photo that puts a photographer in the position of an artist 
who according his/ her skill, knowledge, attitude and creativity creates influential, motivating and lasting photos from the 
most common subjects instead of normal representation of objects and surrounding environment. This also provides the 
possibility for the photographer’s audience to obtain a new and novel perception of the subject presented and think and 
contemplate on the photo. 
Key Words: Artistic Photo, Photographer’s Attitude, Selection, Normality-Avoidance in Photography.
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